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صدد پرتوافكندن بر اين پرسش است كه سياست اخلاقي چيست و 
؟ نوشـته بحـث كـرده    داردچه جايگـاهي  

مطـرح  آن را  ماكيـاوللي  اخلاق كه عمدتاً
، تلقي شـود   تواند و بايد دستاوردي مثبت براي هر دوحوزه

ي در انديشه سياسي و اخلاقي معاصر مـا  
هـاي يكـي از   اين مقاله با مبنا قرار دادن آمـوزه 

تـلاش كـرده اسـت تـا بـه تقويـت       

تعريف اخلاق بـه   ياري رساند و با

، و سياست به عنوان ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري
و سياسـت بـه عنـوان     صـلح  شناسـي 

شناسـي  از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پـي مسـئله  
بندي شده اسـت و  مدرن سياست و اخلاق صورت

نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم 
 به واكاوي، »سياست اخلاقي« به كار گرفته شدن

، در دو حوزه داخلي و خـارجي  »محمد مصدق

                                                 
                          mesbahian@ut.ac.ir  
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:سياست اخلاقي از نظريه تا عمل

لويناس« سياست اخلاقي با تكيه بر فلسفه

  چكيده

صدد پرتوافكندن بر اين پرسش است كه سياست اخلاقي چيست و اين نوشته در
چه جايگـاهي  ، در انديشه سياسي و اخلاقي روزگار ما

اخلاق كه عمدتاًسياست و   ي بين دوحوزهياست كه جدا
تواند و بايد دستاوردي مثبت براي هر دوحوزهمي هرچند، ه استدكر

ي در انديشه سياسي و اخلاقي معاصر مـا  يكلاسيك و مطلق اين جدا، شكل ساده
اين مقاله با مبنا قرار دادن آمـوزه ، به همين دليل. قابل دفاع نيست

تـلاش كـرده اسـت تـا بـه تقويـت       ، »امانوئل لويناس« ،ترين فيلسوفان اخلاقمهم

ياري رساند و با، نام گرفته است »سياست اخلاقي« اي كهنظريه

و سياست به عنوان ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري عنوان فلسفه اول
شناسـي راهي براي پيوند بين اخلاق به مثابه فرجام

از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پـي مسـئله  . كارگزار عملي آن بيابد
مدرن سياست و اخلاق صورتجدايي مدرن و آميختگي پيش

نوشته در قسمت دوم خود به منظور فراهم ، قرار است واجد كاركردي عملي باشد
به كار گرفته شدن اي عيني و عملي ازآوردن نمونه

محمد مصدق« هاي سياسي دكترگيري اهم جهت

              ايران ،تهران دانشگاه فلسفهگروه استاديار *
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با محوريت تقدم جنبه اخلاقي نهضت ملي شدن صنعت نفت بر جنبـه اقتصـادي   
قابـل   آن پرداخته است تا نشان دهد كه اهداف سياست اخلاقي در تجربه مصدق

توان به توسعه چنين سياستي اميدوار بـود   مي، چون چنين استگيري است و پي
 »رابطه اخلاق و سياسـت « از بركشيدن تلقي دكتر محمد مصدق. و بدان انديشيد

هـاي او صـورت گرفتـه    ها و رسـاله نطق، خاطرات، هااز خلال نامه، در اين نوشته
  . تاي كه پايگاه و منبع عملكردهاي سياسي او بوده استلقي ؛است

  

 و مليّ شـدن صـنعت نفـت   ، مصدق، لويناس، سياست اخلاقي :هاي كليدي واژه
  . قانون انتخابات
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  مقدمه 

هـم بـراي فلاسـفه اخلاقـي و هـم بـراي       ، توجه به رابطه و نسبت سياست و اخـلاق 
. همواره موضوعي مركزي بـوده اسـت  ، مدارانفيلسوفان سياسي و گاه حتي براي سياست

پرسـش فيلسـوف   ، اسـت  »چگونـه زنـدگي كـردن   « ،اخـلاق در حاليكه پرسش فيلسـوف  

هـا ماننـد    حـوزه  اما در بعضي، اين دوپرسش متفاوت. است »چگونه اداره كردن« ،سياسي

4زندگي خوب« و 3عدالت، 2تعلق، 1حق
رسـند و علائـق و   هـاي مشـتركي مـي   به پرسش »

تـوان  فلسـفي نمـي  اند كـه بـه لحـاظ    رو گاه گفتهاز اين. كنندتوجهات مشتركي پيدا مي
گاه گفتـه شـده اسـت     همه نيبا ا. مرزي دقيق بين فلسفه اخلاق و فلسفه سياسي كشيد

، كنـد  ينم ـ ياجتمـاع  يرهـا ييبـه تغ  يبخش شكل اي ييگو به پاسخ يكمك گريكه فلسفه د
 ياس ـيس يجهان در بحران، يدارند نه فلسف ياسيس يتيچراكه مشكلات امروز جهان اهم

 & ,Misgeld, Norris).  اسـت كـه لازم اسـت نـه فلسـفه      اسـت يپس س، ياست نه فلسف

Mesbahian, 2010, p. 95) يدر مبـان  يش ـيانـد كـه بازاند   گفـت و گفتـه   ديدر مقابل اما با 
تـر   مـرتبط  يواقع ـ اتي ـتوانند ما را به تجرب يم يعلوم انسان يطور كل و به استيس، فلسفه

.  نديبگشــا اســتيكــردن س يو اخلاقــ يدر جهــت انســان يديــجد يهــا ســازند و افــق
(Mesbahian & Norris, 2017, p. 97) 

از چهـار دوره  ، توان گفت كه رابطـه بـين سياسـت و اخـلاق     مي به لحاظ تاريخي هم
سياسـت بـه   ، در دوره كلاسيك و ميانه. مدرن و معاصر عبور كرده است، ميانه، كلاسيك

ها يـا مجـري قـانون    دورهسياست در اين . شده استطوركلي بخشي از اخلاق قلمداد مي
عقلانيت سياسـي و اصـول   ، با آغاز دوره مدرنيته. اخلاقي بوده است و يا عامل اراده الهي

طـي فراينـدي تـاريخي بـه       شوند و خودمختاري ايـن دوحـوزه  اخلاقي از هم مستقل مي
 است كـه ) 1469-1527(ماكياوللي ترين متفكر اين دوره مهم. دشورسميت شناخته مي

خـود   را در دو كتـاب گفتارهـا و شـهريار    8و فرصـت  7طبيعـت ، 6خيـر ، 5فضيلتمفاهيم 
                                                 
1. Right 

2. Obligation 

3. Justice 

4. Good Life 

5. Virtue  
6. Good 
7. Nature 
8. Fortune  
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قاره جديد سياست را با محوريت استقلال قـدرت  ، كند و به تعبير اشتراوستعريف ميباز
 آن، )1588-1679( تامس هـابز اي كه قاره ؛)Strauss, 1953: 177( كند مي سياسي كشف

  . گرداند مي سيس دولت مدرن را ممكنأسازد و ت مي را با مفهوم قرارداد مستحكم
سياست از . سياست بود  اخلاق از حوزه  ي حوزهيجدا، هانخستين نتيجه اين بازتعريف

، و اخـلاق  »كننـد مردم چگونه عمل مي« كه پرسشاين پس علمي شد براي پاسخ به اين 

 رخـي از ب هرچنـد . »مردم بايد چگونه عمل كنند؟« كه پرسشمعرفتي براي پاسخ به اين 

دانند و تمايز بين اخـلاق   مي اجتماعي را ضرورتاً تمامي اخلاق، فلاسفه مانند جان ديوئي
عمده فلاسـفه بـين ايـن دو نـوع اخـلاق      ، انگارند مي را نادرست فردي و اخلاق اجتماعي

بـر   بلكـه اساسـاً  ، ناپذير اسـت انكارتنها نه، گذارند و معتقدند كه چنين تمايزي مي تفاوت
رونـد و  اينان حتي پيشتر مـي . شخصي و وظايف اجتماعي مبتني است تمايز بين وظايف

 اصيل اسـت ، يك از اين دوكدام، در فلسفه اخلاق كشند كه اصولاً مي اين پرسش را پيش
  . )Singer, 1971: ك. ر(

صـدد اسـتقرار قـانون    هـايي بـود كـه در   شكست همه تلاش، نتيجه دوم اين بازنگري
. سـم عرفـي بـود   نـوعي پوزيتوي ، چيزي كه در واقع شكل گرفت. بود 1برپايه حق طبيعي

هـا ماننـد ديـن و    معيارها و قواعدي دارد كه آن را از ساير حـوزه ، سياست نزد ماكياوللي
از جـنس اخـلاق   ، ليولعقلانيت سياست مدرن پسـاماكيا . كند مي مجزا و مستقل، اخلاق
در عـين اينكـه   . از جـنس مـديريت اسـت    ؛از جنس سيادت و روابط قدرت است، نيست

و مترقي بشريت محسـوب  ترين دستاوردهاي مثبت مهمتواند يكي از مي ها حوزه تفكيك
اخلاقي شـدن  ضـد  غيراخلاقـي شـدن يـا    اين دو حوزه و به تبـع آن  ي مطلقيجدا، شود

هوم كه گسست كامل سياسـت  بدين مف. آميزي داشته باشدتواند نتايچ فاجعهمي سياست
 دانـيم كـه  قدرت و سيادت تبديل به هـدف شـود و مـي    شود كه خودسبب مي از اخلاق

  . بنيادي قدرت استهمين خودمداري و خود، كنوناز روم تا، اصلي امپرياليسم ةشخصم
اين بوده است كه دولت به عنوان تجلي ، سياست از اخلاق  حوزه ييمنطق اصلي جدا

ايدئولوژي قدرت هم نبايـد و  ، و چون چنين است ايدئولوژي نداشته باشد، است مدرنسي
  . تواند داشته باشدنمي

                                                 
1. Natural Right 
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سـو مـانع ايجـاد دولـت     از يك، هـاي اخـلاق و سياسـت    حـوزه  تفكيـك  اينكـه نتيجه 
دولـت ايـدئولوژيك درهمـه     زيـرا ، اين وجه مثبت و مترقي آن است. شودايدئولوژيك مي

از سـوي ديگـر امـا    . كنـد كند و آزادي او را از او سلب مـي ابعاد زندگي انسان دخالت مي
سياستي كه قـدرت   ؛شوداست ميسبب خودبنيادي سي، گسست كامل سياست از اخلاق
  . را ايدئولوژي خود قرار داده است

ري خط ـ، غفلت از اهميـت اخـلاق در امـر سياسـت    ، رو امروزه در دنياي معاصراز اين
ي مطلق يخطر جدا- اند تا براي اين خطرصدد برآمدهجدي تلقي شده است و فلاسفه در

پـيش   تـر آنكه آنرا به وضع خطرناكبي، انديشي كنندچاره -سياست  حوزه اخلاق ازحوزه
چنين آميزشي تنها زماني ميسـر  . برگردانند  حوزه كامل اين دو يعني آميختگي، از مدرن

اي از بايد و نبايدها به فرايندي از رهايي تغييـر  است كه تلقي از اخلاق به مثابه مجموعه
 ابـزار تحقـق آن   ،شود و سياست مي اخلاق به سعادت تعريف، اگر در دوره كلاسيك. يابد
، در مـوج چهـارم و در نظريـه سياسـت اخلاقـي     ، و همين پاشنه آشيل آن است شود مي

سـلطه فـرد   ، چـه ايـن سـلطه    ؛شـود  مي به فرايند رهايي از سلطه تعريف اخلاق منحصراً
رو سياست اخلاقـي از ايـن  . چه همزمان سلطه زر و زور و تزوير، چه سلطه سرمايه، باشد

فلسفه خاصي از اخلاق و يا آرمان خاصي را محقق گرداند و به تبـع آن   تا صدد نيستدر
سياسـت  . سـركوب كنـد  ، ديگـري اسـت  را آنچـه  ، مجبور باشد در مسير تحقق خـود آن 

به سوي رهايي از سركوب و سلطه گام بـردارد   تا صدد استاخلاقي فرايندي است كه در
  . متصور نيستاي است كه پاياني بر آن پروژه، و چون چنين است

 تلاش كرده است تـا بـا بـه كـارگيري     اين مقاله، با در نظر داشتن چنين ملاحظاتي 
گشـايي را  سـاخت . پرتوي بر موضوع مـورد مطالعـه خـود بيفكنـد    ، 1گشايي روش ساخت

راه يـافتن بـه   ، ها و هـدف آن را  اند براي رسيدن به سرچشمهلايروبي يك ساخت دانسته
گشـايي از  سـاخت . شـف امكانـات آينـده و در راه آن   مفهومـو ك  منبع يا منابع پنهان يك

گشودن ساخت يا سينه واقعيت چيزي براي مهيا ساختن آن جهت ظهور امكانـات   رو اين
 آيـد كـه تمـام يـا بخـش وسـيعي از       مـي  اين امكـان فـراهم  ، جديد است و در نتيجه آن

چنـان آزاد شـود كـه    ، هاي آنچه موضوع مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت    استعدادها و ذخيره
  . نداشته باشد، ربطي با آنچه مورد اجماع و اتفاق همه قرار گرفته است الزاماً، حاصل

                                                 
1. Deconstruction 
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در تمـام  ، اسـت  دادهتوسـعه و تعميـق   آن را دريـدا  ، اين رويكرد كه پس از هايـدگر 
، مرگ و زندگي، نوشتار، گفتار، نظير زبان هاي فلسفي و يا مرتبط به مسائل فلسفي حوزه

فرهنگ و خود فلسفه به كـار گرفتـه شـده اسـت و نتـايج      ، ادبيات، دين، سياست، اخلاق

1اشباح ماركس« مثلاً در كتاب. درخشاني به بار آورده است
كنـد كـه در    دريدا بحث مي »

 ـ او مي هايهنظري، صورت بازنگري اساسي و گشودن ساخت منظومه فكري ماركس د توان
مـا بـا بـيش از يـك روح از     ، به اعتقاد دريدا. ددهاي از خود بروز  اي اساسي تازهكاربرده

گشـودن سـاخت   ، مسـئوليت اساسـي وارثـان مـاركس     بنـابراين . رو هستيمهماركس روب
دريـدا تـلاش   ، بـه عبـارت ديگـر   . مانده از ماركس استجاانديشه اوو شناسايي ميراث به

گشـايي كنـد و    ساخت، اند كه با سرنوشت عصر ما پيوند يافته را كند تا تمام مفاهيمي مي

، دريدا بيشتر از هر نويسنده يا متفكـر معاصـر ديگـري   « :اند به همين دليل است كه گفته

مـا  « عجيب نيست اگر گفته شـود كـه  ، و چون چنين است »عصر ما را تعريف كرده است

)1(كنيم دريدايي زندگي مي 2در دوره
« .  

آنچـه  . سياست اخلاقي استمفهوم ، يكي از مفاهيمي كه به عصر ما پيوند يافته است
گشايي اين مفهوم و تـلاش بـراي گشـودن    اي است براي ساختگام اوليه، آيد مي در پي

موضـوع  ، با چنـين رويكـردي   ساختن آن جهت ظهور امكانات جديد سينه آن براي مهيا
سياست اخلاقي نزد لويناس به طور خـاص و تجربـه عملـي    ، كليسياست اخلاقي به طور

. انـد كمتر مورد مطالعه قـرار گرفتـه  ، با سياست اخلاقي به طور مشخصمصدق در پيوند 

سياسـت اخلاقـي   « كتـابي اسـت بـا عنـوان    ، ترين اثر اين حوزهمهمكه شايد بتوان گفت 

 از آنكه به همت مايكل مورگن پديد آمده است و در مقالـه حاضـر بـه تنـاوب      »لويناس

  . است شدهاستفاده 
يكـي  ، امانوئل لوينـاس  يقسمت نخست خود با تكيه برآرامقاله در ، از نظر ساختاري

رابطـه اخـلاق و سياسـت را    ، ترين فيلسوفان اخلاق در سنت پديدارشناسي فلسفهاز مهم
و سياست به عنوان  3تعريف اخلاق به عنوان فلسفه اول دهد و باميانديشي قرار مورد باز

                                                 
1. Specters of Marx 

2. epoch 

3. First Philosophy 
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بـراي پيونـد بـين     راهـي ، )2(1نـوازي ابزاري براي حمل تعلق اخلاقي تيمارداري يا مهمان
. و سياسـت بـه عنـوان كـارگزار عملـي آن بيابـد       صـلح  2شناسـي اخلاق به مثابه فرجـام 

انـد تـا مفـاهيم خودمختـاري و     و هابز تا رالز تـلاش كـرده   فيلسوفان مدرن از ماكياوللي
. مرجعيت سياسي و صور مختلف زندگي سياسي را از مفاهيم اخلاقي زندگي مجزا سازند

 نـاس را تحـت تـأثير قـرار نـداده اسـت      امـا لوي ، مـدت فيلسـوفان  هاي طولانياين تلاش
)Morgan, 2016: 14( .  

در ، داشته استهايي در برمزيت، ي جدايي دو حوزهتلاش برا هرچند، از نظر لويناس
كه سياست از مباني اخلاقي به كلي آزاد گردد و همچنانكـه   است همان حال سبب شده
هـوم كـه گسسـت كامـل     بدين مف. باري به بار آوردمصيبتنتايج ، تاريخ نشان داده است

  . تبديل به هدف شودشود كه خود قدرت و سيادت سبب مي سياست از اخلاق
سـيس  أاگر پرسش و دغدغه قسمت اول مقاله اين بوده است كه از ضرورت و امكان ت

 پرسش قسمت دوم مقاله ايـن بـوده اسـت كـه آيـا     ، نظريه سياست اخلاقي سخن بگويد
مصداقي براي سياست اخلاقي پيدا كرد؟ براي پاسخ گفتن به ايـن  ، توان در عالم واقع مي

. سراغ تجربه مصدق رفته است، هاي جهاني معاصرو تلاشهاهنوشته از بين تجرب، پرسش
اي در امـر سياسـي داراي پـروژه    اين قسمت نوشته اين بوده است كه مصـدق  فرضپيش

 امـري كـه خـود    ؛اي اخلاقـي خوانـد  پـروژه ، به يك مفهـوم توان آن را بوده است كه مي
اخلاق و سياسـت در انديشـه و عمـل      اي آميختگي بين دوحوزهاي از گونهتواند نشانه مي

  ؟ ت كه اين آميختگي از چه نوعي استدقيق اما اين بوده اس پرسش. باشد سياسي او
از اخـلاق و از  ، سياسـت از  يعني براي فهم و تلقي مصـدق ، پرسشبراي پاسخ به اين 

نوشته سراغ منابعي رفته است كه مستقيماً از قلم يا بر زبان او جاري شده ، رابطه اين دو
 دربارهنگاري درباره او و خاطرات ديگران و همه نوع تاريخ، هاتحليل، اسناد سياسي. است

هـدف ايـن   . اسـت  اين بررسي عامدانه كنار گذاشته شـده   اوضاع سياسي زمانه او ازحوزه
حتـي اگـر آن   ، مشـخص بشناسـد   اي حـوزه  مدار را دريك سياست بوده است كه انديشه

بـه دفعـات اقـدامات     هرچنـد رواز ايـن . به صورت انديشمندانه بيان نشـده باشـد   انديشه
قـانون اصـلاح انتخابـات و    ، ويژه سه اقدام ملـي كـردن صـنعت نفـت    به، سياسي مصدق

                                                 
1. Hospitality  

2. Eschatology 
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بخـش بـه مثابـه    هـاي آزادي بـر حمايـت از جنـبش   ها و سياست خارجي ناظر يشهردار
تـوان  اين قسمت از نوشته را نمـي ، مصاديق سياست اخلاقي مورد توجه قرار گرفته است
رويكرد و دغدغه مقالـه در هـر دو   . پژوهش تاريخي به معناي مرسوم كلمه به شمار آورد

  . نظري بوده است، قسمت
  

  سياست اخلاقي بر پايه اومانيسم اخلاقي لويناس ةسيس نظريأامكان ت

 نسـب  بتـوان  شايد .),Bergo 2005 :ك .ر( اند دانسته پديدارشناس فيلسوفي را لويناس
 او معـروف  اثـر  و -بـود  هوسـرل  عصـر هـم  كـه - شلر ماكس در را اخلاقي پديدارشناسي

 از شـعبه  اين از هايي رگه بتوان شايد همچنين .كرد جووجست )2008( »همدلي ماهيت«

 و مسـئوليت  ،آزادي از او هـاي  پـردازي  مفهـوم  ويژهبه و سارتر فلسفه در را پديدارشناسي
 لوينـاس  نام با ترديدي هيچبي اخلاقي پديدارشناسي نام ولي .كرد جووجست نيز انتخاب

 هوسـرلي  پديدارشناسـي  ،لوينـاس  پديدارشناسي عزيمت نقطه هرچند .است خورده گره
 از .داد تغييـر  ،شد خوانده اخلاقي پديدارشناسي بعدها كه جهتي در را نآ مسير او ،است
 پديدارشناســي .اســت آليســتي ايــده ،هوســرل اســتعلايي پديدارشناســي ،لوينــاس نظــر

 .است يافته سامان »دازاين« حضور يا هستي محور حول بيشتر نيز هايدگر شناسانه هستي

 هــم و دارد سـروكار  اشــيا ماهيـات  بـا  كــه هوسـرل  ارشناسـي پديد هــم ،لوينـاس  بـراي 
 برتـري  يـا  تقـدم  نـوعي  بر هردو ،دارد سروكار هستي حالات با كه هايدگر پديدارشناسي

 در را خـود  بايد ما ،انسان واقعيت عميق فهم براي كه درحالي .است استوار »من« يا »خود«

   .دهيم قرار ديگري با مستقيم ربط
 از .اسـت  ديگري با من اخلاقي ةرابط ،دارد قرار لويناس پديدارشناسي كانون در آنچه

 از كه درحالي .اند مانده مسكوت هايدگر در هم و هوسرل در هم ،اخلاقي ةرابط اين او نظر
 سـخن  آن از لوينـاس  كـه  اخلاقي .است فلسفه و متافيزيك بر مقدم اخلاق ،لويناس نظر
 سـنتي  نـوع  زيـرا  ندارد؛ غرب فلسفي سنت در اخلاق هاي فلسفه به ربطي هيچ ،گويد مي

 هـاي  نظريـه  مثـل  ،اخلاقـي  هـاي  نظريـه  كـل  ،لوينـاس  .است بوده غافل غيريت از اخلاق
 كـل  اصـولاً  و فـرااخلاق  مباحـث  حتـي  و بنتـام  اخلاقي سودانگاري ،كانتي هگرايانتكليف
 و هـابز  ،لاك در همچنـين ( بينـد  مـي  »خودمحوري« يا »گرايي من« گرفتار را غربي اخلاق
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 اسـت  ديگري چهره با مواجهه در پديدارشناسي اصلي نيروي ،لويناس نظر زا .)ماكياوللي
   .گفت سخن اخلاقي پديدارشناسي از توان مي كه جاستهمين در و شود مي آزاد كه

 ديگـري  نظريـه  ،گرايي من مقابل در ،»نامتناهي و تماميت« خود كتاب ترين مهم در او

 ،لوينـاس  نظر از .است استوار ديگري قبال در من مسئوليت بر كه كند مي بندي صورت را
 ديگـري  مقابـل  در را خودش چگونه من وجود كه باشد اين بايد فلسفه پرسش نخستين

 نـوع  هر .است بنياد ديگر بلكه نيست؛ فردگرايانه رو ازاين لويناس اخلاق دهد؟ مي حتوضي
 .دهـد  مي رخ ديگري ساحت در كه من ساحت در نه ،رويكرد اين مطابق اجتماعي تعامل

   .است بنياد ديگر اومانيسم يك ،لويناس اومانيسم بنابراين
توافقي كلـي  ، در اين نكته كه لويناس فيلسوفي مؤسس در حوزه اخلاق است هرچند
سو و قلمرو اخلاقي از يكو مسئوليت يا در اينكه آيا او توانسته است بين قلمر، وجود دارد

هـيچ تـوافقي وجـود    ، كنـد قلمرو عدالت يا قلمرو سياسي از سوي ديگر رابطه برقرار مـي 
مبهم و غير مفيـد  ، اي ديگراند و عدهكننده دانستهنظريه او را جدي و قانع، ايعده. ندارد

نـه فلسـفي   ، سياست و اخلاق بارههاي او را درو آموزه )Morgan, 2016: 13(اند تلقي كرده
كـه   همچنـان - اما از نظر خود لويناس. )Drabinski, 2000: 49( اندديني دانستهكه بيشتر 

و چون چنـين   )Rötzer, 1995: 60( »اروپا يعني يونان و انجيل« -كنداو در جايي بحث مي

توانـد اروپـا را بـه    هر نوع جدايي بين اين دو حوزه نه مـي . يعني سياست و اخلاق، است
  . درستي نمايندگي كند و نه مناسبات انساني را به طور عام

نشان داده اسـت  هاي لويناس كيد كرد كه تحقيقات معاصر بر انديشهأبا اينهمه بايد ت
سياست اخلاقي نبوده است و چون چنين  دربارهاي بندي نظريهكه او خود در پي صورت

كـه جـان    ولـي همچنـان  . توان از سياست اخلاقي نزد لوينـاس سـخن گفـت   نمي، است
لوينـاس و   »سياسـت صـلح  « توان از طريق توسـعه بحـث  مي، دربينسكي نشان داده است

 ـ، همزمان عزيمت از آن سياسـت  جـوي سياسـت اخلاقـي پرداخـت و بـراي      وه جسـت ب
اگـر  . )Drabinski, 2000: 68(بندي عناصر اصـلي سياسـت اخلاقـي اهتمـام ورزيـد       صورت

لوينـاس سـعي   ، محور بدانيممحور و انديشه مدرن را حقانديشه قرون وسطايي را تكليف
 تواند به برقـراري ارتبـاط  تعادلي كه به نحوي مي، كند بين اين دو تعادل برقرار سازدمي

نجامد و به امكان تأسيس سياسـت  در سياست و مسئوليت در اخلاق بي بين خودمختاري
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هايمان با قلمـرو  پرسش اما اين است كه چگونه قلمرو اخلاقي زندگي. اخلاقي كمك كند
پاسـخ بـه ايـن پرسـش را      شود؟هايمان مرتبط ميخودمختاري و اشكال سياسي زندگي

اي كـه  دوگانـه . اومانيسـم و اومانيسـم توضـيح داد   بين آنتـي  شايد بتوان از طريق دوگانه
اومانيسـم اخلاقـي خـود را سـامان     ، رود و در فراسوي آنكند از آن فرا مي لويناس سعي

  . سياست اخلاقي ياري رساند ةسيس نظريأتواند به امكان ت مي اومانيسمي كه ؛دهد
عصر مدرن يـا بـه    اومانيسمدر واقع همان  ،نامد مي اومانيسمآنتي را آن لويناس آنچه

آزادي و اراده فردي است ، تأكيد بر عقل، در اين اومانيسم. عبارتي اومانيسم فلسفي است
شامل ديگـري   و انساني نيستبه حد كافي ، يعني چون فردي است، و چون چنين است

. كه مرگ چنين اومانيسمي اعلام شود چاره كار ولي از نظر لويناس اين نيست. شود نمي
  . )Cederberg, 2010: 64( اخلاقي شود -راه اين است كه سوژه دكارتي انساني

قبـول نـدارد و هـم    مرگ انسـان و خـدا را   ، دريدا و فوكو، خلاف نيچههم بر لويناس
رو فلسفه لوينـاس هـم    ازاين. داندپرسش اصلي را پرسش از هستي نمي، برعكس هايدگر
هـاي ضـد سـوژه يـا مـرگ       هم در مقابل فلسفه، گيرد هاي سوژه قرار مي در مقابل فلسفه

اي قـرار   در مركـز فلسـفه   »ديگـري « اصولاً وقتي. سوژه و هم در مقابل اونتولوژي هايدگر

متمـايز   )از افلاطـون تـا هايـدگر   (پيشـين فلسـفه    از همه سنن هاي آن اولويت، گيرد مي
پرسشـي كـه در   . پرسش از كيستي انسـان اسـت  ، پرسش اصلي از نظر لويناس. شود مي

، اومانيسـم خـود نيسـت   ، اخلاقـي   اومانيسم. كند پاسخ خود را پيدا مي، اومانيسم اخلاقي
سوژه بـراي  « ،اومانيسم از نظر لويناس در همان آغازساختار اين . است »ديگري« اومانيسم

كنـد و آزادي خـود را    تعظيم مي من در برابر ديگري، در اومانيسم اخلاقي. است »ديگري

 كـه  درحـالي ، آيـين اسـت   ديگـر ، من در اومانيسم اخلاقي. كند قرباني آزادي ديگري مي
هسـتي و  « بخـش مهـم  ، لوينـاس . آيين اسـت خـود ، اومانيسم فلسـفي همين من در آنتي

فلسفه حكمت عشق است و در خدمت « رساند كهماسواي آن را با اين جمله به پايان مي

  . )Lévinas, 1998: 161(»عشق است

عـلاوه بـر ايـن    . سياسـت نيـز صـادق اسـت     بـاره در، فلسفه صادق اسـت  دربارهآنچه 
علم نهادينه ساختن عدالت و شكل بخشيدن عادلانه به زندگي انسـاني و همـه   ، سياست

لوينـاس  ، با تعدادي از دانشـجويانش  1986گويي در سال ودر گفت. اعضاي اجتماع است
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سـت  از تفكـر يونـاني و سيا  ، گـويم عـدالت مـي   بارههر آنچه كه من در« كند كهتأكيد مي

اما سياست و عدالت در نهايت بر پايه رابطه بـا ديگـري اسـت كـه شـكل      . آيديوناني مي
عدالت راهي است كه . توانم در پي عدالت باشممن نمي، رو بدون اخلاقگيرد و از اين مي

من در جهاني كه ديگري حضـور دارد مـا تنهـا    « :دهمدر آن من به اين واقعيت پاسخ مي

1جانشيني« او در. )Bernasconi & Wood, 1988: 171( »»نيستيم
دهد كه ما در توضيح مي »

2يكي براي ديگري« شكلي از
 , .Lévinas et al(م شـوي جايگزين و جانشين يكـديگر مـي  ، »

به عبارت ديگر من از طريق ديگري و بـراي ديگـري اسـت كـه وجـود پيـدا       . )99 :1996
رو من در مقابل ديگري مسئولم و بايـد بـه ديگـري    از اين. )Lévinas, 1998: 114( كنم مي

. بركنـار نگـاه دارم  ، توانم خود را از مسئوليتي كه به ديگـري دارم من نمي. پاسخگو باشم
كه مرا تبـديل بـه مـن بـه      اين فقط پاسخگويي غيرقابل گريز من در مقابل ديگري است

  . )Cohen, 1986: 27( كند مي فردمثابه يك 

 لوينـاس  نظـر  از همـان  .اسـت 3همـان  عرصه ،شناختيهستي عرصه در اومانيسمآنتي
 ديگـر  عبـارت  بـه  يـا  ،ذهنـي  قلمـرو  بـا  عينـي  قلمـرو  دانستن يكي يا گرفتن يكي يعني

 ،)ذهـن ( ايـن  بـا  بخواهـد  )اسـت  آن در آنچه و جهان( آن اگر .آگاهي به عين كاستنفرو
 .اسـت  مـن  آگاهي در جهان تمام يدنگردان حاضر ،آيد مي لازم آنچه ،شود همان يا يكي

 از غيـر  كه چيزي هر كه است اين فتدبي اتفاق »همان« در است قرار آنچه ديگر عبارت به

 »بشـناس  را خـودت « در را مسـير  اين آغاز نقطه ،لويناس .شود يكي من با بايد ،است من

 از و چيـزي  هر شدن ابژه ،گيرد قرار اي فلسفه مركز در »خود« وقتي زيرا ؛بيند مي سقراط

 سياسـي  فيلسـوفي  اصـولاً  لوينـاس  هرچنـد  .داشت خواهد پي در نيز را » ديگري« جمله

 آليسـم   ايـده  يـا  دكـارتي  انديشـم  مـي  يا سقراطي سازي»خود« كه است معتقد اما ،نيست

 را غربـي  انديشـه  جايي در حتي او .شود مي منجر »همان« امپرياليسم به كانتي استعلايي

   .نامد مي ),Lévinas :1969 22( »جنگ شناسيهستي« و عدالتيبي ،قدرت فلسفه اساساً

                                                 
1. Substitution 

2. The- one – for- the -other 

3. same 
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 اسـت  همـان  امپرياليسـم  عرصـه  ،غـرب  فلسـفه  تـاريخ  سرتاسر لويناس نظر از اصولاً
)346 1986: Levinas,(تـابع  ديگـري  كـه  اسـت  آن بر تمايل ،رويكردها اين همه در زيرا ؛ 

 در ،اسـت  چنـين  چـون  و نيست شناخت متعلق منحصراً ديگري كه حالي در ،شود خود
 فلسـفه  بـزرگ  لهئمس ،لويناس نظر از .كند مي مقاومت سازيدروني براي تلاشي هر برابر
 و خواهيتماميت همان يعني اين و است كرده تصاحب را »ديگري« ،»همان« كه است اين

 ولـي  .شـود  مـي  منجر اومانيسمآنتي به كه ),Lévinas :1987 55( است »همان« امپرياليسم

 توجـه  كـانون  در »ديگـري « وقتـي  .اسـت  1ديگـري  لويناس ،اخلاقي اومانيسم آغاز نقطه

 حتـي  را لويناس تفكر دليل همين به .آيد مي ميان به اخلاق پاي ،گيرد مي قرار اي فلسفه
 .سـپرد  نظـري  عقـل  بـه  تـوان  نمي را »ديگري« و اخلاق .اند دانسته فلسفه بر اخلاق تقدم

 مسـئولانه  و شخصـي  ،چهره به چهره ةرابط وارد او با من كه كند مي ظهور زماني ديگري
 كلـي  انسان عرصه با اصولاً لويناس بنياد ديگري اخلاق كه است جهت همين از .شوم مي

 ارسـطويي  طقنـا  حيوان ،كلي انسان اين چه دارد؛ بنيادي تمايز ،است تماميت عرصه كه 
   .هوسرل و كانت استعلايي الگوي چه و دكارتي سوژه چه ،باشد

 فـرد  ،عرصـه  ايـن  در .است »همان« يا خود جولانگاه و عرصه ،لويناس نظر از تماميت

 عرصـه  ،تماميـت  .دارد وجـود  كلـي  فـرد  ؛نـدارد  وجـود  داراسـتخوان  و پوسـت  و گوشت
 ،تماميـت  .است اخلاق از خالي اي عرصه ؛است ديگري بر ظلم عرصه ؛است من حاكميت

 ،يكنـواختي  عرصـه  ؛ديگرآيينـي  نـه  ،است خودآييني عرصه ؛بودها نه ،استنموده عرصه
 كه كسي ،هگل نقد با را تماميت نقد ،لويناس .استه تفاوت طردكننده و كامل عدالتي بي

 )Hand, & Lévinas :1997 238( »اعصـار  همـه  متفكـر  تـرين بـزرگ  احتمـالاً « را او لويناس

 ايـن  درباره فلسفه و »است تماميت يا كل ،حقيقت« :گفت مي هگل .كند مي آغاز ،خواند مي

 جملـه  ايـن  .اسـت  مطلـق  امـر  نيز فلسفه موضوع و كند مي صحبت مطلق كل و تماميت
 »اسـت  عقلانـي  ،اسـت  واقعـي  آنچـه  و است واقعي ،است عقلاني آنچه« كه هگل معروف

)20 1991: , .al et Hegel(، نظـر  از .دهـد  مـي  نشـان  وحوض ـ به را تماميت بنيادي خصلت 
 از را غيريـت  و تفـاوت  انـد  كـرده  سعي ،غرب متافيزيكي سنت كل اصولاً و هگل ،لويناس

 انساني ضد و اخلاقي ضد را هگل فلسفه ،لويناس كه است دليل همين به و بردارند ميان
                                                 
1. other 
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 روح مفهـوم  در .نـدارد  وجـود  غيريـت  راز بـراي  جايي ،هگلي مطلق در .كند مي توصيف
 از كه درحالي .),Lévinas :1998 95( ندارد وجود بيرون و درون بين وتيتفا و جدايي ،هگل
 بـه  خـود  ذهـن  در را طبيعـت  و خـدا  يعني را »ديگري« دو تواند نمي انسان ،لويناس نظر

 .اسـت  نامتناهي ،گيرد مي قرار برابرتماميت در لويناس فلسفه در آنچه .سازد آشكار تمامه
 نظـر  از .استخد همان ،گيرد مي كار به ديگري وصف براي را آن لويناس كه اينامتناهي

 ؛اسـت  ديگـري  ميـت حاك قلمرو ،ناكرانمندي قلمرو .نيست فهم قابل عقل با نامتناهي ،او
   .آيينيخود نه ،است آيينيديگر قلمرو

 دو ،دو ايـن  .ابراهيم ينيآ ،ينييديگرآ و است اوديسه ينيآ ،لويناس نظر از آيينيخود
 به رو ديگري و دارد خود به رو هاآن از يكي .هستند غرب تمدن تاريخ در اصلي شخصيت

 لوينـاس  .است اخلاق بر مقدم نظريه ،اوديسه در .است يوناني تفكر نماد ،اوديسه .ديگري
 اوديسـه  برنامـه  همـان  ،فلسـفه  سفر برنامه زيرا ،است بدبين اوديسه به ،هومر قهرمان به

 اوديسـه  .است او سفر و حركت عامل او منيت و است شخصي ،اوديسه سفر برنامه .است
 خـودش  حيلـه  و اراده بـر  ،است چنين چون و است متنفر آنان از و خشمگين ايانخد از

   .),Levinas :1986 348( ستها اختهناشن سرزمين به سفر اما ابراهيم سفر .كند مي تكيه
 ،ابـراهيم  سـفر  عامـل  .اسـت  همـان  امپرياليسـم  و نظريه بر مقدم اخلاق ،ابراهيم در

 متوجـه  صـرفاً  ابـراهيم  دغدغـه  .اسـت  فـردي  منفعـت  عـدم  و )تعلق فقدان( علاقگي بي
 و ابـراهيم  .اسـت  خـويش  ايمـان  بـر  متكـي  و خـدا  عاشق ابراهيم .است آينده هاي نسل

ــاً اوديســه ــاد ماهيت ــرد دو نم ــاوت رويك ــناز و هســتند متضــاد و متف ــا رو اي ــديگر ب  يك
 كـه  بگيـرد  نتيجـه  شخصـيت  دو ايـن  پردازي صورت از خواهد مي لويناس .ناپذيرند آشتي
 سـنتي  سـير  .كنـد  حركـت  ،اسـت  نامعلوم و ناشناخته كه متعالي ساحتي به بايد فلسفه
 سـيري  ،لوينـاس  پيشـنهادي  سـير  امـا  .اسـت  اي اوديسـه  سـيري  ،لويناس نظر از فلسفه

 ديگـري  هـم  و گيرد مي قرار توجه مورد انساني »ديگري« هم ،آن در زيرا ؛است يميابراه

   .خدا يعني مطلق
توان با كمك كارل مي، اومانيسم قابل استخراج استاز بحث اومانيسم و آنتيرا آنچه 

ه در چهـار نكت ـ  »اومانيسـم لويناس فراسوي اومانيسم و آنتـي « سيدربرگ در كتاب پرنفوذ

، بـا كيسـتي انسـان    در مواجهـه لوينـاس   نكته اول اينكه فراروي يا اسـتعلا . خلاصه كرد
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روي را در ساختار مسئوليت نسـبت بـه ديگـران    او اين فرا. اي مهم و مركزي است مسئله
توانـد نقـد خشـونت را ميسـر     مـي  ينكه همين مفهوم مسئوليتدوم ا. كندجو ميوجست
دهـد مركزيـت اگـو بـه لحـاظ      مـي  اي اسـت كـه اجـازه   نقطـه ، رابطه مسئوليت. گرداند

به عبارت ديگر نقطـه  . امكان انتقاد ميسر گردد، اپيستمولوژيك گسسته شود و به تبع آن
چيزداني اگـو يـا همـان چيـزي     گسست از همه، آغاز پذيرش مسئوليت در مقابل ديگري

سوم اينكه لويناس نه اومانيست است . گويدمي 1اقتصاد خشونت، است كه لويناس به آن
كند تـا بـر كيسـتي انسـان     اومانيستي استفاده ميبلكه او از نقد آنتي، نه ضد اومانيست و

تواند به عنوان هدف شمولي در سياست فقط ميچهارم اينكه همه. پرتوي جديدي افكند
. )Cederberg, 2010: 241(نهايي در نظر گرفته شود و نه هرگز نقطه عزيمت تفكر سياسي 

گيـرد  همگـان را در بر ، ر اسـت طـي فراينـدي   توان گفت كه سياسـت قـرا  به عبارتي مي
هـاي  اي از هنجارهـا و ارزش نحـوه ، و نـه اينكـه تفكـري سياسـي    ) شمولي از پايين همه(

  . )شمولي از بالاهمه(سياسي را به همگان تحميل كند 
، اومانيسـم عصـر جديـد و اومانيسـم اخلاقـي     هايي از دوگانه آنتيبر پايه چنين تلقي

بس و خـود ، نيـاز كه درآن به انسان به عنـوان موجـودي بـي   را  لويناس ليبراليسم سنتي
توان براساس يك قـرارداد  كند و معتقد است كه نميرد مي، شودخودگردان نگريسته مي

تـوانيم خـود را رهـا و سـبكبار از     مـا نمـي  . نظام جامعه را سـامان داد ، عقلاني اجتماعي
، يك تعهد قبلي در مقابـل ديگـري نيسـت   ، مسئوليت در مقابل ديگري. مسئوليت بدانيم

 :Lévinas et al. ,1996( امري كه مقدم بر آزادي است ؛است 2بلكه براساس برادري انساني

هـا بـه معنـاي راسـتين كلمـه      اسـت كـه انسـان    »بـرادري « تنها با اساس قراردادن. )106

كننـد و  بـه يكـديگر توجـه مـي    ، كننـد با يكديگر همبستگي پيدا مي، شونداجتماعي مي
  . كنند توانند در يك پروژه متقابل و مشترك با يكديگر كار مي

3مادري« اصطلاح، برداصطلاحي كه لويناس براي اهميت مسئوليت به كار مي
. اسـت  »

 :Lévinas et al. ,1996(» داشتن ديگـري در درون خـود  « يعني، مادري در فلسفه لويناس

شود كه تحت سبب شامل گردانيدن همه كساني مي »مادري« اين، در سطح سياسي. )98

                                                 
1. economy of violence 

2. Human Fraternity 

3. Maternity 
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دولت از نظر لويناس بايد به ديگـران پاسـخگو و   . نظام يا دولت سياسي خاصي قرار دارند
معنـاي افراطـي آن   اگر سياست و اخلاق بـه  ، از نظر لويناس. مقابل آنان مسئول باشددر 

 :Awerkamp, 1977( تناقضي مستقيم بين آنها به وجود خواهـد آمـد  ، دبه كار گرفته شو

222( .  
شـان  قل اين است كه هر دو را بـه ماهيت مست  زدايي از ارتباط اين دو حوزهراه تناقض

يط فراهم كـردن شـرا  ، و ماهيت سياست »خوب زندگي كردن« ،ماهيت اخلاق. برگردانيم

تـرين  همواره بايد رنج ديگري را در كانون بنياديورزي سياست، از نظر لويناس. آن است
. آن حركـت كنـد   يتعـديل و احتمـالاً امحـا   ، جهت كاهشتوجهات خود قرار دهد و در 

، حق برابري همگان در مقابل قانون، حق زندگي و امنيت« علاوه بر كه نويسدلويناس مي

ت كت در قـدر حـق مشـار   و حق دسترسي به تعليم و تربيـت ، حق آزادي انديشه و بيان
گذرند يا آنها را بـه صـورت   د كه از اين حقوق درميحقوق ديگري هم وجود دار، سياسي

، اسـتراحت ، ارك، سعادت، اين حقوق عبارتند از حقّ سلامت. گردانندانضمامي ممكن مي
كـار بـودن را   حس ستم، گرسنگي ديگري. )Levinas, 1993: 120( »...مكاني براي زندگي و

شناختن ديگري به معناي غـذا دادن بـه او   باز« اصولاً، دهد و چون چنين استبه من مي

درمانـدگي و بيچـارگي   ، تواند نسبت بـه فقـر  است كه سياست نميو اين بدان معن »است

حـق مخالفـت بـا    « ثيرماركسيسـم از أرو است كه لوينـاس تحـت ت  از همين. منفعل باشد

  . )Levinas, 1993: 120( گويد مي سخن »استثمار اقتصادي

حقيقت مسئوليت بزرگي در فـراهم   در، دولت به عنوان تجلي سياست مدرن رواز اين
1خوب بودن« كردن شرايط براي

أ از آنجـا كـه دليـل وجـودي و منش ـ    . شهروندانش دارد »

سياست و نهاد منبعـث از آن يعنـي   ، ترش صلح وعدالت بوده استسگ، نهادهاي سياسي
لوينـاس بـه خطـر    . دانداز خويش قرار ده ـبايد برقراري صلح و عدالت را در چشم، دولت
، ما احتياج به سياست: دارديك سيستم كامل قانوني واقف است و از آن برحذر مي ايجاد

پذير كه قادر به پاسـخگويي بـه نيازهـاي ناشـي از شـرايط      اخلاق و قانوني داريم انعطاف
توان سيستم حقوقي غيرقابل تغييري را مبناي رابطـه  رو نمياز اين. تاريخي جديد باشند

                                                 
1. Well- Being 
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حقـوق عادلانـه   ، قـانون بايـد در جهـت تعميـق دموكراسـي     . اخلاق و سياست قـرار داد 
 قوانين نيـز بايـد  ، چون شرايط متغير است. الملل و در جهت بهبود امور آدميان باشد بين

هـاي بنيـادين   مورگان معتقد است كه يكـي از نقـش  . دقابليت تغييرپذيري را داشته باش
، ه منبـع نقـد رفتـار سياسـي    تواند به مثابورود اخلاق به سياست اين است كه اخلاق مي

موضـوع نقـد   ، سياستكه گويد خود لويناس مي. هنجارها و نهادها عمل كند، هاسياست
كند كه بسـيار متفـاوت خواهـد بـود اگـر مـا مبنـاي اخـلاق را         او بحث مي. اخلاق است

نقـدي كـه   . قرار دهيم و رقابت فردي بگيريم و يا آن را بر پايه بخشش و عشق فردگرايي
: داراي سه قلمرو است، برداز آن به عنوان مبناي ارزيابي اخلاقي سياست نام مي لويناس

  . )Morgan, 2016: 43( بنياد يا مبناي نقد، ا موضوع نقدابژه ي، سوژه يا كارگزار نقد

تواند در چنـد  مي، كند مي بحث 1همچنانكه مين، رابطه سياست و اخلاق نزد لويناس
الملل به مثابـه  زدايي از روابط بينافسوننخست آنچه مين آن را . جهت مهم توسعه يابد

 روزافزونـي به نحـو  . نامدقدرت و منافع شخصي مي، امري متعلق به حوزه سياست واقعي
هـايي كـه بـا    هـا و گـروه  نهضت، الملل توسط افرادگرايانه به روابط بيناين نوع نگاه واقع

هـا وارد ميـدان   ديـده ا و رنجهمورد غفلت قرار گرفته، هايي انساني به نفع قربانياندغدغه
 پيشاپيش اخلاق و سياسـت ، چون چنين است. است مورد نقد جدي قرار گرفته، اند شده

سياسـت   دربـاره پـردازي  هاي لازم براي نظريهرو زمينهاند و از اين با يكديگر ارتباط يافته
بدين معنـا  . ناميد 2گرايي بالفعلتوان آن را دولتآنچه مي، دوم. اخلاقي فراهم شده است

نقض حقوق انساني در برخي كشورها بـه دلايـل   ، كه در جهان پس از جنگ جهاني دوم
سياسي يا ايدئولوژيك شدت گرفته است و همين امر باعـث شـده اسـت كـه شـهروندان      

به كشورهاي ديگـر پنـاه   ، بسياري از كشورها كه تحت فشار دولت مقتدر مركزي هستند
تنها از حقوقي مسـاوي شـهروندان دولـت ميزبـان برخـوردار      ما نهاين پناهندگان ا. آورند

مدام بـه اشـكال مختلـف    ، گرايانه مبتني بر منافع مليبلكه بر پايه سياست واقع، نيستند
توانـد بـه آن    مـي  ي است كه سياسـت اخلاقـي  گيرند و اين همان جايقرار مي مورد انكار

دارد كـه مايـل اسـت همـه ابعـاد      سوم اينكه جنبش يـا نهضـتي وجـود    . ورود پيدا كند
اي بدانـد  سياسي را تحت نفوذ اصول اخلاقـي  و اجتماعي، اعم از اقتصادي، هايمان زندگي

                                                 
1. Moyn 
2. de facto statism 
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اما در عمل اين اصول معمولاً درون مرزهاي ملي كشـورهاي  ، جا حاكم باشدكه بايد همه
. شـوند ولي در خارج از آن قلمروها نقـض مـي  ، شودو بيش اجرا مي يافته كمشايد توسعه

. شـمول اسـت  تقدم امر محلي بـر امـر يونيورسـال و همـه    ، گيردشكل ميدر عمل آنچه 
فيلسـوف بـزرگ و   ، چارلز تيلـور . تواند راهگشا باشدسياست اخلاقي در اين حوزه هم مي

در اثـر بلنـدنظر و   ، گيري هويت انساني است معاصر كانادايي كه محور اصلي آثار او شكل
داسـتان   (Taylor, 2000) خميرمايـه هويـت مـدرن   : منـابع خـود   به نـام ، درون بين خود

دهـد و تأكيـد    تاريخي توسعه هويت مدرن و ارتباط آن بـا منـابع اخلاقـي را شـرح مـي     
تواننـد   اسـت مـي   اي هـم يافتـه   كند كه خيرخواهي و عدالت عمومي كه اقبال فزاينده مي

نهايـت اينكـه   در . (Mesbahian, 2019: 272) گيري هويت انساني باشند منابعي براي شكل
دهـد و   توجـه مـي   اعتباري هر نوع اتوپيابه شكست و بي، مين در حوزه سياست و اخلاق

او به طـور مثـال   . هايي مبتني بر اميد پر شودبايد با بصيرت معتقد است كه فقدان اتوپيا
 تـوان سياسـت   مـي ، اگـر چنـين باشـد   . خوانده است جنبش حقوق بشر را آخرين اتوپيا

  . )Moyn, 2010: 60( شده است اخلاقي را اميدي دانست كه جانشين اتوپيا

. انـد نقـد كـرده   را سياسـت ه اخلاق و ديدگاه لويناس درباره رابط، اي از متفكرانعده
معتقـد اسـت كـه تحقـق اصـول اخلاقـي        هرچنـد ست كه »دريدا« ،ترين اين ناقدانمهم

، غيـرممكن اسـت  ، مسئوليت و تيمارداري در امر سياست كه پروژه اصلي لوينـاس اسـت  
عتقد در عين حال م، )Derrida & Dufourmantelle, 2000: 76( شود 1تواند تدويننمي زيرا

از . )Derrida, 1999: 113( »وجـه نبايـد بـه خـودش واگذاشـت     هيچسياست را به« است كه

، بعـد از لوينـاس  ، نظر از چگونگي پيوند سياسـت و اخـلاق  توان گفت كه صرف مي رواين
غيـرممكن  ،  يا تمايز مدرن بين اين دو حـوزه  ط ساده و سنتي بين اخلاق و سياستارتبا
سياسـت  « اي كـه از بـه گونـه  ، سياست بايد مورد تعريف و تفسير مجدد قرار گيـرد . است

ها را خودمختار و سياسـت  دولت، تحديد سياست به دولت. عبور كند »مدرن يعني دولت

مسئوليت در . لاقي هدايت شودسياست بايد توسط يك مسئوليت اخ. كندمحتوا ميرا بي
، دولت از نظر لوينـاس . ارتباطي وثيق پيدا كند، كلام به تعبير لويناس بايد با حقن آخري

                                                 
1. Codified 
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از موجـودات انسـاني تشـكيل شـده     ، از اينكه از قلمروي خاص تشكيل شده باشـد  پيش
  . رو بايد مسئوليت انساني داشته باشداست و از اين

از سياسـت اخلاقـي   ، بـراي مثـال   1اي مانند اندي بلوندنعده، امروزه پس از لويناس
فعاليـت  صدد گسـترش قلمـرو   سياست اخلاقي در كه نويسدبلوندن مي. گويندسخن مي

امـر  ، سياسـت اخلاقـي  . سياسي و سياسي كردن زندگي روزمـره در راهـي جديـد اسـت    
ــراي همگــان صــرف ــا عــدم تخصصشــان در امــر سياســي  سياســي را ب نظــر از تبحــر ي

؛ اخلاقـي كـردن فضـاي عمـومي نيسـت     ، سياست اخلاقي، تر از همهو مهم. گشايد ميباز
تلاش براي ايجاد يك رابطـه اصـولي و فرامـدرن     ؛اتوپيا نيست ؛گرايي كهن نيستاخلاق

 ,Blunden:ك.ر(اخلاق و جدال براي به رسـميت شـناختن اسـت    ، هاي سياست حوزه بين

اتوپيـا   توان اميد در راهي دانسـت كـه جانشـين    مي سياست اخلاقي را در نهايت. )2003
 .به اين معنا نيست كه منتظر باشيم كه چيزي ظهور پيـدا كنـد   »اميد در راه« .شده است

تعهـد بـه ايجـاد     ؛دهيم و در وعده تعهـد هـم هسـت    مي اي است كهوعده، »اميد در راه«

  . سياستي اخلاقي و انساني
شناسـي جـدايي مـدرن و آميختگـي     از آنجا كه نظريه سياست اخلاقي در پي مسئله

بندي شده است و قرار است واجـد كـاركردي عملـي    مدرن سياست و اخلاق صورتپيش
اي عيني و عملي از بـه كـار گرفتـه    در قسمت بعدي به منظور فراهم آوردن نمونه، باشد
هاي سياسي دكتر محمد مصـدق در  گيري اهم جهت به واكاوي، »سياست اخلاقي« شدن

جنبه اخلاقي نهضت ملي شدن صنعت نفت با محوريت تقدم ، دو حوزه داخلي و خارجي
تا نشان داده شود كه اهداف سياست اخلاقـي در  ، شود مي بر جنبه اقتصادي آن پرداخته

توان به توسعه چنين سياسـتي   مي، گيري است و چون چنين استقابل پي تجربه مصدق
تجربـه   ها انديشـيد و توجـه بـه   و پديد آمدن الگوهايي مشابه و جديد اميدوار بود و بدان

كـه   همچنـان  -را  هـاي مصـدق  سياست. يابد مي مصدق از همين جهت است كه اهميت
سياسـتي اخلاقـي   ، خـارجي  توان در هـر دو سـطح داخلـي و    مي -نشان داده خواهد شد

 خاتمـه فقـر و  « و »موجبـات آسـايش عمـومي   « در سطح داخلي از فـراهم آوردن . دانست

ويـژه  هب ـ-موضوعاتي  ؛»صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازسخن مي »فلاكت

                                                 
1. Andy Blunden 
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مقالـه بـا   ، بـه عبـارت ديگـر   . شده استكيد أتبر آنها در نظريه لويناس  كه -له صلحئمس
هـم خواسـته اسـت مبـاني     ، وفاداري كامل به عنواني كه براي خود انتخاب كـرده اسـت  

نظري سياست اخلاقي را تدقيق كند و هم عملـي شـدن نسـبي آن را از طريـق الگـوي      
  . مصدق مورد توجه قرار دهد

  

 تجربه مصدق: سياست اخلاقي در عمل

توان در آن وعده تحقق عملي سياسـت اخلاقـي را    مي هايي كهاز محدود تجربه ييك
 رو حـائز اهميـت اسـت كـه در آن    آن تجربه از ايـن . تجربه مصدق است، جو كردوجست

. از نوع پساماكياوللي استبلكه ، ماكياوللي نيست آميختگي سياست و اخلاق از نوع پيشا
نخسـتين دكتـر ايرانـي در حقـوق و     ، بينـي بـاز  اي با جهـان كردهتحصيل هرچند مصدق

دسـتور در  « ،»كاپيتولاسيون و ايران« ،»وصيت در حقوق اسلامي« صاحب رسالاتي از قبيل

در  اصـول قواعـد و قـوانين ماليـه    « و »حقوق پارلماني در ايـران و اروپـا  « ،»محاكم حقوقي

متفكر بـه مفهـوم اخـص    ، بود »ممالك خارجه و ايران قبل از مشروطيت و دوره مشروطه

. هـاي علمـي خـودش بـود    گرايش او بيشتر كاربردي كردن دانش و اندوختـه . كلمه نبود
منتشـر   »مجله علمي« اي به ناممجله، ايگيرد با همكاري عدهكه تصميم مي حتي زماني

بهتـر از  ، سازمان ثبت املاك را در سوئيس كـه بعـد از آلمـان   « گيرد كهتصميم مي، كند

ز ايـن  ولـي ا . موضوع مقاله قرار دهد، جا تأسيس شده و روي آن مطالعاتي كرده بودهمه
از آن  ،)3()83: 1365، مصـدق (» آنوقـت عملـي نبـود   ، ...جهت كه تأسيس چنـين سـازماني  

 ،كه آن مطلب نيز توسط علما، آوردكند و به نگارش مطلب ديگري روي مينظر ميصرف
 نهايـت در گـردد و  او مي »يأس و نااميدي« شود و موجبتشخيص داده مي »خلاف شرع«

  . رودمجله نيز از بين مي گردد واجتماع آنها متزلزل مي
دهنـده  آورد كـه خـود نشـان   دليلي مـي ، ي از بين رفتن مجلهيدر تحليل چرا مصدق

 ةعلـت موجـد  « :نويسداو مي. و نقش كاربردي دانش استتوجه وافر او به تغييرات عملي 

. )84: 1365، مصـدق (» توانست علت مبقيه هم بشـود نمي، اجتماع كه تحصيل اشخاص بود

به لـزوم نهضـت   « كند كه در آندريافت مي »انجمن فرهنگ ايران«  اي ازيا زماني كه نامه
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دركي كـه از  ، يد اين نظرأيتضمن ، اشاره شده است »فرهنگي به موزات نهضت ملي ايران

 ـ   « معطـوف بـه   بيشتر، كندنهضت فرهنگي عرضه مي رويج زبـان  نشـر فرهنـگ ايـران و ت

و فرستادن استادان يا دانشجويان ايرانـي بـه آن كشـورها و    ... فارسي در ممالك همسايه
 . )231: 1374، تركمان(» غيره است

خواهـد رابطـه   مـي  آيد كـه نوشـته حاضـر چگونـه    اين پرسش پيش مي بدين ترتيب
يك كـلام   بيرون بكشد؟ پاسخ در هاي پراكنده مصدقسياست و اخلاق را از خلال نوشته

آن را در قالب اصـول اعتقـادي خـود در حـوزه      از مفاهيم مشخصي كه مصدق :اين است
اي كه خود از سـه  عقيده؛ مندي بودانسان عقيده مصدق. سياست و مليت بيان كرده بود

مذهب و فرهنگ مدرن غربـي تغذيـه شـده بـود و در چـارچوب مفـاهيمي       ، منبع مليت
گاه از اصول اساسي منبعث از اين عقيـده دسـت   او از يكسو هيچ. بيان شده بود مشخص

روز نـو و تـازه   بـه آنها را روز، فكري خويشنكشيد و از سوي ديگر مبتني بر تربيت روشن
منـدي از  شـود در ضـرورت عقيـده   نخست بحثي عرضه مي، رو در اين قسمتاز اين. كرد

منداني كه او فهرسـت كـرده اسـت و سـپس اصـول      اقسام عقايد و عقيده، ديدگاه مصدق
 و »مسئوليت سياسي بـه مثابـه امـري اخلاقـي    « اساسي منبعث از اين عقيده در دو محور

  . شود مي باز نمايانده »تبلور مادي اين مسئوليت در سياست داخلي و سياست خارجي«

كنـد كـه   اي ايراد مـي خطابه، مجلس شوراي ملي 1306خرداد  18در جلسه  مصدق
الدولـه  ش از آن در اعتراض به خيانت وثوقتواند به همراه نطقي ديگر كه يك سال پيمي

او در . قلمـداد گـردد   »منـدي عقيـده « اسـاس تلقـي او از  ، بود ايراد كرده 1919و قرارداد 

اگـر يـك ملتـي عقيـده     . ملتي بايد عقيـده داشـته باشـد   آقا هر « :گويدمي 1306خطابه 

يـك  ، همه بايد سعي كنيم كه در يـك جامعـه  . شودآن ملت كارش زار مي، نداشته باشد
اگر ما در ... رودآن ملت از بين مي، مرام باشداگر ملتي بي. باشد عقيده و مسلك و مرامي

طـور  يم كه تجـدد ايـن  ينگو آن اصل را متزلزل نكنيم و، مجامعه خودمان يك اصلي داري
  . )79-78: 1378، همان(» كندحكم مي

الدولـه مرتكـب   ترين خيانتي كه وثـوق به بزرگ، 1305شهريور  29در جلسه  مصدق
و آن را سبب انحطاط اخلاقـي و عقيـدتي    كنداشاره مي 1919يعني قرارداد ، شده است
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ضـربه  ، داري خـود تمـام ادوار زمـام  الدولـه در  آقاي وثـوق « :گويدشمارد و ميايرانيان مي

كـه  چنـان . حـافظ نظـام اجتمـاعي اسـت    ، اخـلاق . مهلكي به اخلاق مملكت وارد نمودند
هركسـي كـه   « كنـد كـه  و اضـافه مـي   )80: 1365، مصـدق (» حافظ نظام عالم اسـت ، جاذبه

بايد بتواند روي دو اصل از وطن خود دفاع كند و خـود را تسـليم هـيچ    ، شرافتمند است
از . )80: همـان (» پرسـتي وطـن ، اسلاميت است و ديگـري ، يكي از اين دو اصل. ننمايدقوه 

تـوان او را بـه زور ترسـاند يـا بـه زر      نمـي ، كسي كه به اين دو اصل معتقد باشد« ،نظر او

. )همـان (» توانند به يك تعارف تسليم كنندفكر را ميولي يك متجدد سطحي و بي. خريد

 كنـد كـه بگويـد   فراموش نمي، اعتقادي استمسلمان پاك، خودبا اينكه  در اينجا مصدق

تـا  ، )همـان (» مسـلمان نباشـد  ، پرسـت شود وطنولي مي، پرست استهر مسلماني وطن«

فكـري و   هـاي بدين ترتيب مسلماني را تلويحاً در درجه دوم بنشاند و همه نـوع گـرايش  
  . به هم نزديك سازد، اي كه داشته استملي و در جهت پروژه  اعتقادي را درحوزه

عقيـده و ضـرورت    دربـاره  هـاي مصـدق  هـا و گفتـه  از مجموع مطالبي كه در نوشـته 
 ـنيرو« ،آيـد كـه منظـور او از عقيـده    چنين برمـي ، مندي وجود دارد عقيده و  »ي معنـوي ي

: 1374، تركمـان (» نجات ملل كوچك از بـدبختي « ترين منبعتواند مهممستقل است كه مي

سياست فـارس  « :نويسدسياست مي  اي درحوزهچنين استقلال عقيده در شرح. باشد )92

) انگلسـتان (مطيع سياست يك جماعتي از اهل دنيا ، تابع سياست ايران و سياست ايران
اين استقلال عقيده را  .)44:همان(» مطيع وجدان خودم است، ولي سياست ارادتمند ؛است

مـورد   ير كبير اتحاد جماهير شوروي سـابق سف، اي به ماكسيموفنامه بارها و از جمله در
نداي ايمان و صداي قلب مـن  ، امآنچه در زمينه عقايد خود گفته« دهد كهتأكيد قرار مي

فقط با يك عملي كه به معتقدات مـن  ، است و هركس كه بخواهد در رويه من تأثير كند
   .)74: همان(» تواند مرا شيفته خود سازدمي، نزديك باشد

در ايـن مملكـت سـه عقيـده     « :گويـد پردازد و مـي بندي عقايد ميتقسيماو سپس به 

گوينـد تـا دولـت    پيروان ايـن عقيـده مـي   . اول عقيده هواخواهان سياست انگليس: است
شود كـه از اسـتقلال ايـن مملكـت     هرگز راضي نمي، انگليس منافعي از اين مملكت نبرد

كنم كـه دولـت انگلـيس كـه بـه اسـتقلال ايـن مملكـت         ال ميؤمن اينجا س... دفاع كند
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عقيـده  ... اقدام كند؟، تواند به چيزي كه عقيده نداشتهچطور مي، وقت عقيده نداشته هيچ
ايـن اشـخاص چـون قـادر     . مربوط به اشخاصي است كه تمايل به مرام چـپ دارنـد   دوم

اينهـا  ، لف اسـت چون افكار مردم بـا ايـن امـر مخـا    ، نيستند كه مرام خود را عملي كنند
كـس قـادر نيسـت در    كنم كه هيچبنده عرض مي. كننداستمداد از افراد چپ ديگران مي

اين مملكـت بايـد بـه حـال خـود      . نفوذي غير از نفوذ ملت ايران وارد بشود، اين مملكت
اين مملكت بايد استقلال خود را درمقابل دول مجاور اعم از بزرگ و كوچك حفظ . بماند
عظمـت  ، خواهند ايـران ي كه مييآنها ؛ايران است انتپرسعقيده وطن، سومعقيده ... كند

دولت ايران هرچـه دارد بايـد در   ، گويندپيروان اين عقيده مي. تاريخي خود را حفظ كند
   .)186-184: 1365، نجاتي(» استنفت هم يكي از آن چيزه. دش باشددست خو

بخواهنـد روي يـك ملتـي تحصـيل     وقتـي كـه   « :گويداخير مي ةدر توضيح اين عقيد

كنند يـا  كنند كه آيا مردم در مقدرات خود شركت ميال را ميؤاين س... ، اطلاعات كنند
نگرنـد و  به آن مملكت به ديده احتـرام مـي  ، باشد ال مثبتؤكنند؟ اگر جواب اين سنمي

 كننـد كـه از آن ملـت بتواننـد    وقـت فكـر نمـي   دهنـد و هـيچ  آن را مورد تكريم قرار مي
ملت ايران را به واسـطه روش  « كند كهو شكوه مي) 257: 1365، مصدق(» استفاده كنند سوء

 كنـد كـه  و دعوت مي )102: 1374، تركمان(» دانندملت زنده نمي، نامطلوبي كه اتخاذ كرده

تـا چـه رسـد بـه فحـش      ، و ايمان از مرگ هم نبايد هـراس كننـد   »صاحبان اين عقيده«

، آنجا كه مصلحت اجتمـاع تـأمين نباشـد   . مصلحت اجتماع است، چون كه اصل ؛ناكسان
مصالح افراد تأمين نخواهد بـود و تشـخيص اينكـه چـه اشخاصـي روي مصـالح جامعـه        

با مـردم اسـت و الحـق هـم كـه      ، كنند و چه اشخاصي روي مصالح خودشانمقاومت مي
   .)249: 1365، مصدق(» آيندمردم از عهده اين تشخيص خوب برمي

مـداران بـه   بنـدي سياسـت  پايه چنين توصيفي از عقيده و تقسيمات آن به دسـته  بر
منفي آن كسـي اسـت كـه جـرأت و     « :نويسدپردازد و ميمثبت و خادم صديق مي، منفي

اد ق ـاز اوضـاع طـوري انت  . باشـد كم و طالب حسن شـهرت هـم مـي   ، جسارتش براي كار
لطمـه بـه    تـرين كوچك، در عمل كس برنخورد و از قبول هركاري كهكند كه به هيچ مي

ت ئ ـمثبـت كسـي اسـت كـه در هي    . ... كنـد خودداري مـي ، حيثيات ظاهري او وارد كند
حاكمه بسيار مؤثر و از قبول هر كاري چه خوب و چه بد براي تأمين مصـالح و نظريـات   
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بـدي   و بـراي پيشـرفت مقصـود بـا هـر نيـك      ... اين دسـته اشـخاص  . خود مضايقه نكند
بـين  . شـوند وقت مواجه با مشـكلات نمـي  هيچ، معتقد به اصول نيستند سازند و چون مي

خـود را مواجـه بـا هـر مشـكلي      ، هستند كه از نظر مصالح عمـومي  اين دو دسته كساني
اين دسـته را بايـد   . سزا و بدي و حتي ضرب و شتم و مرگ باك ندارندكنند و از هيچ نا مي

اسـت كـه بـا ملاحظـه بـه سـوابق       حال بسته بـه تشـخيص جامعـه    . خادمان صديق گفت
» در محـل خـود بشناسـند   ، كنـد يكي از اين سه دسته تطبيق مـي  هر كس كه با، اشخاص

چـرا كـه   ، كارشان دشـوار اسـت  ، يعني خادمان صديق، اين دسته اخير .)99: 1374، تركمان(
از ، جرأت داشته باشند كه بتوانند كاري انجام دهنـد  :بايد سه ويژگي را در خود جمع كنند

در وراي همـه  . )24-23: 1377، برهـان ( خود گذشته باشند و بتوانند تصميم به موقع بگيرنـد 
  . به منزله امري اخلاقي است، قبول مسئوليت سياسي براي خادمان صديق، ها اين ويژگي

هـا و  او بارهـا در نوشـته  . امـري اخلاقـي بـود   ، قبول مسئوليت سياسي براي مصـدق 
بـه انجـام   ، هاي وزارت و وكالتكند كه هدف او از پذيرش پستهاي خود تأكيد مي نطق

متضمن منافع مـادي و معنـوي   ، هايي بوده است ملي كه در صورت توفيقرساندن پروژه
آورد و شـرح  زنـدگي خـود را گـواه مـي    ، مصـدق . همه اقشار و طبقات مردم بـوده اسـت  

اي از رؤسـاي آن  عـده « ،ماهي كه معاون وزارت ماليه بـوده اسـت   چهاردهدهد كه در  مي

، كس در اين مملكـت هيچ« آنهم در زماني كه، كرده است »وزارتخانه را محاكمه و محكوم

آورد كه در زمـاني كـه او   او اهالي شمال و جنوب را شاهد مي. »اسم محاكمه نشنيده بود

بر  از زمان وزارت خود. »چه اندازه در خير آنها كوشيده است« ،ها بوده استوالي آن خطه

متضررين « ها ازچه ناسزا، كه به دليل اصلاح امورگويد و اينامور ماليه و خارجه سخن مي

تقنينيه سخن  »پنجم و ششم« از وكالت خود در دوره. شنيده است »و مخالفين اصلاحات

مخالفت ، »خواست به حقوق مملكت تجاوز كندكه مي با هر سياستي« گويد و از اينكهمي

خطر كشته شدن را ، هادر بعضي از نطق« حتي، شده است و در اين راهكرده و موفق هم 

   .)99: 1374، تركمان( كرده است »حس

، »با كبر سن و ضعف مزاج به عهده گرفتـه اسـت   وزيري رااگر تصدي نخست« و اينكه

تواند نمي« و اينكه »قانون ملي شدن صنعت نفت را سرانجام دهد« براي اين بوده است كه
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ممكن است كه دولـت  . را خالي كند ]دولت[ اين سنگر، كه قضيه نفت حل نشدهمادامي 
آنوقت مردم بگويند تو كه از كشـته  . ديگري بياورند كه برخلاف مصالح ايران كاري بكند
مـي . از كسـالت چـه بـاك داشـتي    ، شدن باك نداشتي و براي كشته شدن حاضر بـودي 

» اين كار بـه صـلاح مملكـت حـل شـود     بماني تا ، خواستي در حال احتضار هم كه بودي

 »صلاح و صرفه شخصي« با اينكه، بيندعزل را مي و اينكه وقتي فرمان) 186: 1365، نجـاتي (

نظـر بـه اينكـه    ، بكشـد  »دسـت از كـار  « دهد و »آن را بهانه قرار« او در اين بوده است كه

كنـد و آن را  ميمقاومت ، »كه هدف ملت ايران از بين برود شدهسبب مي« ي اويجو كناره

وزيـر را عـزل   نخسـت « اينكه شاه مطابق قانون حق نداشته است كه ويژهبه، كنداجرا نمي

اگر خداي نكرده « :و اينكه در سفر لاهه به پسر خود گفته است) 293: 1365، مصـدق (» كند

   .)10: 1369، همان(» برمخود را از ميان مي، سياه به ايران بازگردمرو

بـراي رسـيدن   « نبايد از هم جدا شد و، »تا ملت به هدف نرسد« بود كهمعتقد  مصدق

همه تـدابير   ،ايبراساس چنين نظريه )252: 1365 ،همان( »با هم بايد متفق شد، به مقصود

بندد تا توجـه و تمركـز ملـت از روي مسـئله اصـلي بـه مسـائل ديگـر         لازم را به كار مي
طي دستوري به اداره ، رود و در آغاز صدارتشاز خود فرامي ،در اولين گام .منحرف نشود
گـردد و بـه شـهرباني كـل     خواهان حذف عناوين و القاب راديوئي خود مـي  ،كل تبليغات

، شـود در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته مـي « كند كهكشور ابلاغ مي

، بزرگمهـر (» يـرد نبايد مورد اعتراض قـرار گ ، هرچه نوشته باشند و هركس كه نوشته باشد

حيات و عرض و مال و موجوديت من و امثال من در برابـر حيـات و   « چرا كه )15:  1369

هاي متوالي اين ملـت كـوچكترين    ها ايراني و نسل استقلال و عظمت و سرافرازي ميليون
كند تا مردم را به اهميت اهدافي كـه  سپس تلاش مي )779:  1357، يمگاني(» ارزشي ندارد

اي دارد كـه عمـق بصـيرت او را    او جملـه . آنان را با خود همراه سـازد  و سردارد واقفدر 
اينجانـب بـه ملـي بـودن     « دهد و كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن اينكهنشان مي

كار تـدني  « چرا كه، »بيش از جنبه اقتصادي آن معتقدم، صنعت نفت و جنبه اخلاقي آن

منظور  .)136:  1374، تركمـان (» ننگ هر ايراني شده است اخلاقي به جائي رسيده كه باعث

شمرده شدن و به حساب آمدن يك ملت اسـت  ، استقلال، او از اخلاق در اينجا سرفرازي
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هيچ عاملي جهـت  ، براي هر ملتي« :گويدمي. شودو از اين نظر به بحث هويت نزديك مي

رفتاري كه در طـي يـك قـرن    بيداري و هوشياري او بهتر از خاطرات گذشته و چگونگي 
، و در جهت ارتقاء روحيه اخلاقـي مـردم   )9:  1379، وطن دوست( »باشداخير با او شده نمي

ها را از ايـران بيـرون    انگليسي، من به انتقام اينكه يك ايراني را تبعيد كردند« :مي نويسد

، »اي طرف انـد زندهكردم تا بروند در جزيره خود به فكر فرو روند و بدانند كه با يك ملت 

 »او را از ايران بردنـد « داند كه شاه را انگليس ها در ايران شاه كردند و هم آنهابا اينكه مي

» روممـانم و نمـي  ميان ملـتم مـي  : گفتمي ،اگر شاه ايران بود، شاه ايران نبود« و اينكه او

   .)567:  1365، بزرگمهر(
شاه را با خود همـراه سـازد و چـون    كند محمد رضا تلاش مي مصدق، در مرحله بعد

در « كند او را متقاعد سازد كـه تلاش مي. مسئله اصلي شاه بقاء سلطنت است داند كهمي

شاه مسئول ، مصون از تعرض بماند براي اينكه مقام سلطنت محفوظ و، مملكت مشروطه
 ،مصـدق (» كند نه حكومـت نيست و به همين جهت است كه گفته اند پادشاه سلطنت مي

كند شرايطي فـراهم آورد  او همچنين با يادآوري خاطرات گذشته تلاش مي )218:  1365
روزي محمد علـي شـاه   « كند كهنقل مي، كه شاه در مقابل مردم و منافع آنها قرار نگيرد

اگـر شـما ايـن كـار را     . خواهم با آيت االله بهبهاني راهي بـاز كـنم  مي مرا خواست و گفت
عرض كردم شاه را به ايشان چه حاجـت اسـت؟ ايشـان دارد بـه     . شومممنون مي، بكنيد

دكان سياسـي ايشـان   ، شاه هم همين رويه را پيش بگيرد، كندآزاديخواهان مساعدت مي
ولـي زود   .)44-243:  1378، مشـير ( »شـود و همـه مـن تبـع شـاه خواهنـد شـد       تخته مي

تواننـد از ملـت انتظـار    نمي، اشخاصي كه با وسايل غير ملي وارد كار شوند«يابد كه  درمي

حضـرت   به همين جهات هم اعليحضرت شاه فقيد و سپس اعلـي ، پشتيباني داشته باشند
خواستند با يك عده وطن پرست مدارا كنند از انجـام وظيفـه   محمد رضا شاه چنانچه مي

   .)344-343:  1365 ،مصدق(» ماندنددر مقابل استثمار باز مي

همـواره  ، از عصر مشروطه تا مقطع كودتا براي مصدق نتيجه اينكه پذيرش مسئوليت
ها و هم اعمال سياسـي او گـواه صـادقي بـراين برداشـت      هم نوشته. جنبه اخلاقي داشت

كند هيچ كاري درون سيستم از او سـاخته  تر اينكه گاه كه احساس مياز همه مهم. است



  1399پاييز و زمستان  ،بيست و هشتمشماره  ،سياست نظريپژوهش /26

دانـد و  مـي  )127: 1365، مصدق(» اقسام مبارزه« كند و آن را يكي ازمي »ترك فعل« ،نيست

» ايـران بـه كلـي تـرك علاقـه       از« گيردشود كه تصميم ميگاه حتي تا آن حد نااميد مي

» اقامت هميشگي خـود را در شـهر نوتسـاتل سـوئيس    « نمايد و محل )138: 1377، برهـان (

  . قرار دهد )142: همان(
در . اخلاقـي اسـت  سياسـتي  ، خـارجي  در هر دو سطح داخلي و هاي مصدقسياست

سـخن   »فلاكـت  خاتمه فقـر و « و »موجبات آسايش عمومي« سطح داخلي از فراهم آوردن

نگاهي كوتاه به . )166: 1374، تركمـان (» صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازمي

دو هـدف را دنبـال   ، اعلام كرد كه در سطح داخلـي  مصدق. افكنيمجزئيات اين پروژه مي
 ـ يكي اجراي قـانونِ  ؛كند مي اي ملـي شـدن صـنعت نفـت و دوم اصـلاح قـانون       ه مـاده نُ

جـز ايـن    ايعرفاً وظيفه او اعلام كرد كه شرعاً و اخلاقاً و. هاانتخابات مجلس و شهرداري
  . )80: 1378، همان( ندارد، تعهد كه به ملت ايران داده است

وزيـر امـور خارجـه    ، موريسـون خطاب بـه  ، 1330ارديبهشت  16اي به تاريخ در نامه
ضمن اظهار كمال علاقه به روابط و تثبيت مباني مـودت بـا دولـت انگلسـتان     ، انگلستان

از عوايـد  ، خواهد با اسـتفاده از حـق حاكميـت خـود    دولت ايران مي« سازد كهروشن مي

بنيه اقتصادي كشور خود را تقويت و موجبات آسايش عمومي رافراهم و بـه فقـر و   ، نفت
. خواهد بـود [فلاكت و نارضايتي عمومي خاتمه دهد و اين امر مايه آبادي و آرامش ايران 

قراردادهـا و  ... ملي كردن صنايع حق حاكميت هـر ملتـي اسـت و   ]كند كهو يادآوري مي
   .)166: 1374، همان(» ت ملي نخواهد بودامتيازات مانع از اعمال حق حاكمي

اما تقـدم  ، ملي شدن صنعت نفت و اهميت آن مطالب زيادي نوشته شده است بارهدر
 مصـدق . كمتر مورد توجه قرار گرفته است، هاي ديگر آناهميت اخلاقي موضوع بر جنبه

تا به بازسـازي  كند تلاش مي، اما با غير اخلاقي خواندن قراردادها و تلاش براي فسخ آنها
اي آيـد كـه بـراي او مقدمـه    به نظر مي نيان بپردازد و ملي شدن صنعت نفتاخلاقي ايرا

بـيش از  ، اينجانب به ملي بودن صنعت نفت و جنبه اخلاقي آن« :براي اين بازسازي باشد

ي رسيده كه باعث ننـگ هـر ايرانـي    ياخلاقي به جا كار تدني. جنبه اقتصادي آن معتقدم
ملتـي را  ، تر از اينكه قراردادچه امري نامشروع« :يا در جايي ديگر. )136 :همان(» شده است
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تر كه ملتي با داشـتن  دهد؟ چه خلاف اخلاقي از اين واضحتحت اسارت دولتي ديگر قرار
از گرسنگي جان بدهد و عوايد او را يك شركت دولـت خـارجي و سـرمايه   ، ثروت سرشار

، يمگـاني (» وسيله نابودي او را فراهم آورند؟، ثروت خود اوبا ، داران آن دولت غصب نموده

عنوان منبـع  اخلاق به ، در سطح داخلي و در جهت بازسازي اخلاقي مصدق .)281: 1357
ما بايد همان سياستي را پيروي كنيم كـه نياكـان مـا    « كند كهتوصيه مي سرافرازي ملي

، مهـدوي  هوشـنگ (» ايمانشان از ما بيشـتر بـود  ، نبود اگر معلومات آنها به قدر ما. كردندمي

1374 :163(.  

نظر من هميشـه ايـن   « :نويسددر اهميت ركن دوم پروژه خود در سياست داخلي مي

وضـعيت مملكـت   ، بوده كه تا انتخابات آزاد نشود و مردم وكلاي خود را انتخـاب نكننـد  
: 1365، مصـدق (» نخواهند ديدوقت روي آزادي و استقلال را بهتر نخواهد شد و مردم هيچ

كند كه اولاد خود را از محـيط عمـل دور   ديكتاتوري را به پدري تشبيه مي مصدق .)256
اگـر  « دهـد كـه  عمل بگذارد و هشدار مـي بي تجربه واولادي بي، كند و پس از مرگ خود

كشـتي  ، كشتي در خطراست و وقتي كه مـرد ، هروقت كه ناخوش باشد، ناخدا يكي است
ناخوشي و مرگ يك نفر در مسير كشتي ، ولي اگر ناخدا متعدد باشد. رودقعر دريا ميبه 

نجـات كشـور مـا منحصـراً در ايمـان بـه       « و اينكـه ) 12-13: 1357، يمگـاني (» مؤثر نيسـت 

 .)117: 1374، تركمـان (» دموكراسي حقيقي و ايجاد حكومت واقعي مـردم بـر مـردم اسـت    

» نـدارد و آن انتخابـات آزاد اسـت    يك راه بيش وجـود ، ايجاد حكومتي دموكراتيك« براي

و  )117: همـان (» چاره اين بيچارگي ما فقط ايجاد حكومت دموكراسي اسـت « .)116: همان(

   .)118: همان(» قواي حاكمه ايران از گذشته عبرت بگيرند« نهايت اينكه

 »اي« گيـري جهـت ، اششـبهه گرايـي بـي  رغم مليـت علي مصدق، در سياست خارجي

نگـران مظلوميـت   دل، نگـران منـافع ملـي باشـد      حوزهاخلاقي دارد و پيش از آنكه در اين
ت نمايندگي ايران در هفتمين دوره مجمع عمومي ئاي به رئيس هيدر نامه. ستهاانسان

، هاي اساسي سياست خـارجي دولـت اينجانـب   چون يكي از هدف« :نويسدملل متحد مي

براي حفظ استقلال و حق حاكميت خـود مجاهـده   همراهي و كمك به ممالكي است كه 
هـاي  ت نمايندگي ايران حداكثر مسـاعدت ئشود كه هيصريحاً دستور داده مي، نمايندمي
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... لك مـردم افريقـايي بـه عمـل آورده و    ممكنه را براي تحصيل استقلال و حاكميت مما
از پشـت تريبـون   رسماً اعلام دارند كه دولت ايران حاضر است صـداي مظلومانـه آنهـا را    

 :نويسـد اي ديگـر مـي  يـا در نامـه   .)218: 1374، تركمـان (» مجمع به گوش جهانيان برساند

هـيچ  ... براي گستردن بساط عـدل و نصـفت در جهـان كـه غايـت آمـال بشـري اسـت        «

هـاي  ديده در برابر جور و بيـداد دولـت  هاي ضعيف و ستماي جز قيام و جهاد ملت وسيله

   .)230: همان(» نداردطلب وجود استعمار

، سخني بـه ميـان آيـد    قرار نيست در اين نوشته از عملكردهاي سياسي مصدق هرچند
سياست خارجي و از جمله قطـع رابطـه بـا اسـرائيل       توان به برخي اقدامات او درحوزهنمي

 تصميم به قطع رابطه بـا اسـرائيل  ، براساس سياست ضداستعماري خود مصدق. اشاره نكرد

كنسولگري ايران در اسرائيل منحـل  ، 1330در تيرماه «. آورد ميو آن را به اجرا در گيرد مي

ديروز دولت ايران كنسـولگري خـود   ، در مجلس هم وزير خارجه وقت اعلام كرد. اعلام شد
را در اسرائيل منحل اعلام كرد و رسيدگي به كار اتباع ايراني را به سفارت ايـران در عمـان   

يـا در   .)81- 80: 1378، همـان (» اسرائيل را هم قبول نكرد و نخواهد كردمحول كرد و نماينده 

از سفر شوراي امنيت به مصـر رفـت و مـورد     در بازگشت، 1330ماه در آبان « ديگر اقدامي

حركـت مهمـي بـود كـه مـورد      ، رفـتن او بـه مصـر   . استقبال عظيم مردم مصر قرار گرفت
وي . جمله جمال امامي در مجلـس قـرار گرفـت   مخالفت انگلستان و عوامل آن در ايران از 

ايد؟ مگر شما انقلابي هستيد؟ مگـر نمـي  اعتراض كرد كه شما به چه مناسبت به مصر رفته

   .)81: همان(» ها در حال مبارزه با انگليس هستند؟دانيد كه مصري

همـواره عليـه سياسـت اسـتعماري و لـه      ، در سياسـت خـارجي   نتيجه اينكه مصـدق 
اي از پـروژه ، سياسـت داخلـي   هماننـد ، او در سياست خارجي. ملل محروم بودكشورها و 

از  تجربـه مصـدق  . كرد و قدرت سياسي را كارگزار آن پروژه كرده بـود اخلاقي پيروي مي
تـوان آن را سياسـت    مـي  براي تلاش در جهت رويكردي كـه  تواند الگويي باشد مي رواين

. مـدار اخلاقـي اسـت   يـك سياسـت  ، داده شـد كه نشـان   او خود همچنان. اخلاقي خواند
 ـ. ي دارديبا افكار جديـد آشـنا  . دن خويش استمحصول فرهنگ و تم ا قواعـد و مبـاني   ب

 هـا واقـف اسـت و تأكيـد دارد كـه      حـوزه  ي نسبييي دارد و به جدايسياست مدرن آشنا
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و  »شــودهـاي متــوالي و دوران ممتـد و مديــد نوشـته مــي   ســال قـوانين اساســي بـراي  «

، تركمـان (دلي پادشاه زمان خود را ملاك قرار دهنـد  گذاران نبايد حسن نيت و پاك قانون

1374 :105(.   
تبلور عينـي  . سياست براي او همواره حامل مسئوليت اخلاقي است ولي در عين حال

تجربـه  ، همـه  ايـن تجربـه بـا ايـن    . اين مسئوليت را در سياست خارجي و داخلي ديديم
؟ حل در اين ميانه چيسـت راه. بود »بنيادسياست قدرت« از »بنيادسياست اخلاق« شكست

زمان تقويمي و زمان تاريخي . ستهاجامعه ناهمزماني، جامعه ايران واقعيت اين است كه
از آنچـه  . بـرد چون در چالش بين سـنت و مدرنيتـه بـه سـرمي    ، آن برهم منطبق نيست

، را ديـده اسـت و از هرچـه مـدرن اسـت      زيرا شـرش ، پرهيزدمتعلق به خودي است مي
جـدال  ، چـون مسـئله اصـلي جامعـه ايـران     . زيرا شرش را نديده اسـت ، كنداستقبال مي

تواند در اقسام آزادي انديشه كند و به فكـر يـك دموكراسـي    نمي، آزادي است استبداد و
بـه نـام    ايدر قالب ايدئولوژي دهد به نوع ناتمامي از آزاديدل مي. عميق اجتماعي باشد

چون شرهاي زيادي به نام . كه خود درجايي ديگر مورد اعتراض و انتقاد است، ليبراليسم
بنياد كه بـه درسـت   كند به سياستي خوددل خوش مي، اخلاق و دين تحمل كرده است

حـق شـهروندي را بـه    ، داردحقوق بشري را پاس مـي ، شنيده است كه اين نوع سياست
دارد كه نه با معيار دين و اخلاق كه با معيارهاي مسـتقلي  شناسد و قواعدي رسميت مي

آنكـه بتوانـد بـه نقـايص و حتـي      بـي ، شـود تعيين مي، كه زاده مطالبات شهروندان است
  . بينديشد، فجايعي كه اين استقلال ايجاد كرده است

رسد راهي جـز انديشـيدن روي خـود مسـائل و تـلاش      در چنين شرايطي به نظر مي
توانـد   مي تجربه مصدق. ها وجود نداشته باشدهاي نويني در اين حوزهدازيپربراي نظريه

منافع مردم ، منافع ديگران را، آوري كند كه به جاي منافع خودمداران يادهم به سياست
جز اين نبود و نيسـت و   كه راز جاودانگي مصدق، مشغولي خود قرار دهندرا در مركز دل

 »بنيـاد سياست اخلاق« يادآوري كند كه در دلايل شكست فكرانمانروشن تواند به مي هم

براي توفيق اولي بيابنـد و از ايـن طريـق     ييهابينديشند و نظريه »بنيادسياست قدرت« از

  . ياري رسانند، اندمداران خادم و صديق را در راه سختي كه در پيش گرفتهسياست
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  گيرينتيجه

 همچـون سـاير  ، در فلسـفه  حوزه اخلاقآميختگي حوزه سياست و  ةبحث درباره نحو
. اين مورد تا ناپايان مناقشـه كـرد   توان درهمچنان گشوده است و مي، موضوعات فلسفي

تـرين  عمـده ، اما امروز قابل دفاع نيست و همچنانكه گفته شد  تفكيك مطلق اين دوحوزه
بـا  . بنياد شدن قدرت و غيراخلاقي يا ضـداخلاقي شـدن سياسـت اسـت    خود، مشكل آن

نخسـت بايـد   ، اي بين دو حوزه اخـلاق و سياسـت   قبل از تلاش براي ايجاد رابطه اينهمه
آخـرين   پـي گرفـت و از نتـايج    مسـتقل بـه طـور   سرگذشت هر يك از اين دو مفهوم را 

تا بر اساس آن بتوان به ، ها آگاه شد و روي آن انديشيدباره اين حوزهملات متفكران درأت
  . آمدپردازي برصدد نظريهپيوند اين دو حوزه واقف شد و در ضرورت

، بانيان سياسـت مـدرن   هايرسد توجه اساسي به انديشه مي به نظر در چنين جهتي
يعني لوينـاس و متفكـران   ، سو و ناقدان اين درك از سياستاز يك و هابز يعني ماكياوللي

آميختگي كهن اخـلاق و سياسـت   تواند معايب  مي هم ماكياوللي. ضروري باشد پس از او
انديشـي در  توانـد بـه باز   مـي  بنيـاد او ابعاد مكتوم سياسـت خود  افشا كند و هم افشاي را

تواند بـه مـا بياموزانـد كـه      مي لويناس. سياست مدرن و نقش دولت كشانده شود ةجوهر
ي يتجربـه جـدا  توان در پس  مي، آميزش كهن اخلاق و سياست فاقد اعتبار است هرچند
او عـلاوه بـر   . از نوع جديدي از رابطه بين اين دو مفهوم سخن گفت، اين دو حوزه مطلق

هـايي از ايـن دسـت كـه آيـا سياسـت       پرسش ؛سازد مي مطرح هاي بنيادينيپرسش اين
  تواند تحقق يابد؟ تجسم مادي يابد؟ تدوين شود؟بنياد مي اخلاق
  اخـلاق ازحـوزه    حـوزه  رو اين است كه جـدايي اول مقاله از اين حصل كلام قسمتما

هـا  هايي هم كه براي ايـن گرفتـاري  حلراه. ي مواجه استيهابا گرفتاري امروزه، سياست
لوينـاس هـم از ايـن امـر كلـي      حـل  راه. ي استيهاخود داراي گرفتاري، ارائه شده است

امـري   امـا . ويژه اگر نقدهاي دريدا به انديشه او مورد ملاحظه قرار گيردبه. نيست مستثنا
هـا انديشـيد و در   ترديد كرد اين است كه بايـد بـه ايـن گرفتـاري     در آن كه كمتر بتوان

مـراد از اخــلاق در اينجــا  . ورزي كــردسـيس سياســت اخلاقــي انديشـه  أجهـت امكــان ت 
نـوعي در  . نبايدهاي ناشي از آن نيست وجه نوع مشخصي از فلسفه اخلاق و بايد و هيچ به

رعـايتي كـه در مقابلـه و مخـالف      ؛و رعايـت ديگـري اسـت    با ديگران بودن، جهان بودن
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بـه  . بافردگرايي ناشي از سوبژكتيويته مدرن طراحي شـده اسـت و مبنـايي فلسـفي دارد    
سياسـت  ، اخلاق در اينجا اساس عدالت و دوستي است و چون چنين اسـت  عبارت ديگر

و يا پيماني بر مبناي عقل و  )هابز( پيماني براي پيشگيري جنگ همه عليه همه، اخلاقي
اين بنـابر . گيـرد  مـي  كه برپايه مسئوليت من در قبـال ديگـري قـرار   نيست ) رالز( انصاف

محوريت خود را در رابطـه خـود   ، ضرورت دارد فردي كه محور هستي قلمداد شده است
  . مقدم بر سوژه فردي است، با ديگري تعريف كند و بداند كه سوژه اخلاقي

ضرورت ترديد افكندن بر گفتار ، جهت بايد مورد توجه جدي قرار گيردآنچه در اين 
شرايطي  (Mesbahian, 2010: 187). سياست مدرن در شرايط پسامدرن است همه شمول

بوسيله قبلاً كه ، سياست تك صداهاي متفاوتي از مشاهده و تفسير مدل كه در آن امكان
 ,Mesbahian). فراهم آمده است، بودزبان علم اجتماعي غربي مورد غفلت قرار گرفته 

2020: 163) 

اگـر بـا دقـت علمـي     ، سخن گفتن از آميختگي حوزه اخـلاق و سياسـت   در ايران اما
رو از يـك طـرف بايـد بـراي     از اين. آميزي داشته باشدتواند نتايج فاجعهمي، تبيين نشود

ي يجدا، اندوجود آوردههاي ايدئولوژيك به پرهيز از دوباره تجربه كردن فجايعي كه دولت
فـي ديگـر بـراي    سياست از حوزه اخلاق و دين را رسـميت بخشـيد و از طر    حوزه نسبي

است و نيز بـراي    بنيادي قدرت كه نتيجه گسست كامل اين دوحوزهپرهيز از فاجعه خود
مـردان و  جلوگيري از فساد دولت، توجهي عمومي به امور سياسي و اجتماعيپرهيز از بي

نهادهـاي  ، امر اخلاقـي را در قالـب احـزاب   ، هاي فردي و اجتماعيلي خودبينيبه طور ك
امري كه به صورت غيرمستقيم بـر كـار دولـت نيـز تـأثير      . فرهنگي و مدني پيگيري كرد

مجبـور  ، طـرف كند كه دولت به عنوان نهـادي بـي  چون مطالباتي را ايجاد مي، گذارد مي
  . گويد و پيگيري كنداست به آن پاسخ

ــردي  ــين رويك ــه دوم چن ــت ، نتيج ــدن سياس ــدار ش ــت پدي ــي اس ــداران اخلاق  ؛م
پاسخگوي مطالبات ، مداراني كه ضمن وقوف به قواعد و معيارهاي سياست مدرن سياست

عـدالت و آزادي   هـايي چـون صـلح و   اخلاقي مردم نيز هستند و آنها را در قالـب آرمـان  
نوع نگاه بـه آميختگـي سياسـت و     ترين نتيجه اينآخرين و شايد مهم. كنندپيگيري مي

بيند و اخلاق اين است كه سياست را عنصري از يك پيكره كلي به نام هستي انساني مي
فاجعه ايجـاد  ، بنيادي كنداين پيكره منفصل شود و ادعاي خودداند كه اگر عضوي از مي
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هـاي  سياسـت . يابـد  مـي  توجه به تجربه مصدق از همين جهت است كه اهميت. كندمي
، خـارجي  تـوان در هـر دو سـطح داخلـي و     مـي  -كه نشان داده شد همچنان- را صدقم

 و »موجبـات آسـايش عمـومي   « در سطح داخلي از فراهم آوردن. سياستي اخلاقي دانست

  . »صلح عمومي جهان« گويد و در سطح خارجي ازسخن مي »فلاكت خاتمه فقر و«
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